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بگذارید گفت  وگو
داستان را پیش ببرد
نویسنده: سونیا لوِی تین
مترجم: مژُگان کلهر 

اگر چه چند خط روایت می تواند در
مقابل حیرت و تعجبِ خواننده، زمان و
مکانِ داستان را به  سرعت پیش ببرد،
اما گفت وگو بهتر از روایت می تواند
تخیلّ، حس، حرکت و جاذبه ی داستان

را درهم بیامیزد.
شخصیت ها با هم حرف می زنند و
به طورطبیعی در عمل و حرکت،
داستان را پیش می برند. وقتی آن ها
حرف می زنند، خواننده نه تنها متوجه
حوادثی  می شود که درجریان اند، بلکه
می فهمد که هر شخصیتِ داستانی، چه
عکس العملی نسبت به حوادث نشان
می دهد و چطور احساساتِ واقعی اش

را پنهان یا آشکار می کند.    

دختر گفت: «می خواهید داستانی
درباره  یکی از عجیب وغریب ترین و
بدترین آدم هایی که تابه حال دیده ام،

برای تان بگویم؟» 
در داستان هایی که می خوانیم چنین
شروعی برای علاقه مند کردن شنونده یا
خواننده کافی است تا کنجکاوی او را
برانگیزدَ و علاقه مندش کند تا ادامه

ماجرا را بداند. 
«گفت وگو» ابزار پرُقدرتی است که اگر
از آن به خوبی استفاده شود،   به
نویسنده کمک می کند شخصیت هایش
را معرفی کند، طرح داستانش را پیش

ببرد و نوشته اش را خواندنی تر کند.
کلماتی که بین گیومه می نشینند، به
صحنه های داستان  تان جان می بخشند. 
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چه چیزهایی یک گفت وگوی خوب را به
وجود می آورند؟

در یک کلام می توانم بگویم: «نیروی
انتخابِ کلمات!»

مرتب کردن کلماتِ به دقت انتخاب  
شده ی یک گفت وگو می تواند بهتر از

چند بند توضیح، داستان را پیش ببرد.
ً در کتاب فرار از مصر که رمُانی مثلا
تاریخی است، برای شروع داستان از
گفت وگو استفاده کرده ام که سریع ترین
راه برای نشان دادن زمان و مکان و
همین  طور سریع ترین شیوه برای معرفی

کردن جس، قهرمان داستان بود:
«هی تو! تو اون سبد چی داری؟»

«یه کمی سبزی از باغ مون چیدم. کمی از
این سبزی ها رو برای روی میزتون

می خواین، ارباب؟»
«شما   اسرائیلی ها چه چیزهای مزخرفی
پرورش می دید! اون هم وقتی که ما تمام
چیزهایی رو که احتیاج دارید بهتون

می دیم. نفرت انگیزه!»
در این جا ما به  سرعت ترس و
خوش خدمتی برَده را در مقابل قدرت
اربابش می بینیم و از این گفت وگو به
خوبی می توانیم رنج و خشم قهرمانِ
داستان  مان را مجسّم کنیم و در واقع
روایت بعدی روی چیزی که گفت وگو
آغاز کرده، تأکید می کند و نشان می دهد
که جس، برده ای اسرائیلی در مصر
باستان است و به نظر می رسد با تمام
رنج و بدبختی اش، هنوز زنده مانده

است.

بنابراین گفت وگوی ماهرانه می تواند به
جای چند بند توصیف بنشیند، طوری  که
داستان، کمتر خسته کننده شود. هدف
ما مثل همه ی نویسندگان، آفریدن
تصویرهایی است که بدون هیچ تلاشی،
حوادث را پیشِ چشم خوانندگان آشکار
می کنند. برای این کار باید اطلاعات را
به آرامی به خواننده داد. آن وقت
خواننده، بدون اینکه متوجه باشد، به
چیزهایی پی می برَدَ که لازم است
نویسنده - بی آنکه به چشم بیاید - به

او انتقال دهد.
برای توصیفِ نگاهِ یک شخصیت و
حالت و جایگاهش بهتر است به جای
اینکه فقط به شرح وقایع و تاریخچه ی
حوادث بپردازیم از گفت وگو استفاده

کنیم. 
من برای نشان دادنِ سنّ جِس، حالت و
رفتارهای ظاهری اش، او را در مقابل
زنی قرار دادم که مثل او همراه گروهی
از جوانان مصری، با اسب سفر کرده

است.
زن گفت: «بذار این بریدگی رو
بپوشونم. خجالت آوره که روی صورت
قشنگ  ات داغ زدن.» و ادامه داد: «جس!
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پسر ناتا و دوِرُا! از آخرین  باری که دیدم  -
ات، به اندازه ی یک کفِ دست بزرگ تر

شده ای.»
این طوری خواننده اسم والدین جس را
می فهمد و این که او تقریباً جوانی است
که یک دفعه قدکشیده و حالا هم فرد

خوش چهره ای است. 
وقتی زن از جس می پرسد: «کدام

طرف هایی؟» 
جس جواب می دهد: «من تو خونه ی

هوپ تپِ زندگی می کنم.» 
زن با تأکید می گوید: «آه، هوپ تپ!
وضع  ات خوب شده. پس دیگه وقت

نداری تو باغ کوچیک ما کار کنی.» 
«ایما، من سهم خودم رو انجام می دم.
شب ها وجِین می کنم و شیار می کشم.»

در همین گفت وگوی کوتاه، خواننده 
می فهمد که جس برای خانواده ای
سرشناس کار می کند و مسئولیت هایش
را با جدیّت انجام می دهد و این
خصوصیات به زودی از او یک قهرمان
می سازند؛ نخست به خاطر ممتاز
بودنش و بعد هم به خاطر فروتنی اش. 

کشش و جاذبه در داستان نه تنها با
عمل و عکس العملِ ذهنیِ شخصیت های
اصلی صورت می گیرد، بلکه بخشی از
این جاذبه با نشان دادنِ رفتار
شخصیت های فرعی شکل می گیرد که

من به آن «همسُرایی  یونانی» می گویم.
همسُرایی یونانی به گروهی از بازیگرانِ
یونان باستان گفته می شد که  به صورت

گروهی و یک صدا جمله هایی را بیان
می کردند تا تأثیر بیشتری روی مخاطب
داشته باشد. گاهی باید پیچیدگی
حوادثی که در داستان اتفاق می افتند
برای خواننده مشخص شود و آن زمانی
است که همسُرایی وارد داستان

می شود. 
این همسُرایی ممکن است بخشی از
گفت وگوی گروهی از شخصیت های

فرعی باشد.
«اون رو بکش!»

«نذار بره!»
«اون یه شیطانه!»

به همین شکل، ما در صحنه ی یک
مهمانی می توانیم با همسُرایی، ذهنیتِّ

شخصیت ها را روشن کنیم:
«مبارکه پدر! مبارکه مادر! از دیدن  تون

خوشحالم!» 
در کتابِ جنگ آدام برای نشان دادن
نتیجه ی  غم انگیز  یک اتفاق خشونت بار،
از گفت وگوی آدم های بی نام استفاده

کردم.
«انگار به یکی از بچه ها شلیک شده.»

«آره، می گفتن یکی تفنگ رو به طرف
تاب نشونه رفته.»

«خوب شد آدام پرید روی اون پسره.»
«مردم عادی نباید اسلحه داشته باشن.

دیدی چی شد؟»
اینجا آدام در صحنه حضور ندارد و
به همین دلیل، تأثیر این گفت وگو
قوی تر  است  و  نشان می دهد  که یک 
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اتفاق غم انگیز، به جز آدام و
دوست هایش، چه تأثیری روی مردم
جامعه می گذارد. به این ترتیب
همسُرایی می تواند به عنوان پلُی میان
صحنه ها عمل کند و همین طور پلُی بین
شخصیت هایی که عمل داستانی را

ادامه می دهند.
گفت وگوی داستانی با گفت وگوی واقعی
فرق دارد و مهارت هایی لازم است تا آن

را واقعی جلوه دهد.
ً تکراری و گفت وگوی واقعی معمولا
خسته کننده است.  مشهورترین گفت 
وگویی که یادم می آید، گفت وگوی فیلم
مارتی است؛ نمونه ای از یک گفت وگوی
ایستا که در عین بامزگی، تأثیرگذار

است:
«امشب چی کار می کنی؟»

«نمی دونم. تو چی کار می کنی؟»
«نمی دونم. تو چی  کار می کنی؟»

البته باید بدانیم که این راه را نمی شود
تا بی نهایت ادامه داد. در داستان، یک یا
دو بار تکرار لغت یا عبارتی کافی است
که خواننده را متوجه قالبِ نوشته کند.
ً فکر کنید که شخصیت داستان مثلا
شما، آدم راستگویی نیست و شما
می خواهید مثل شِکسپیرِ، در برابر طرف
مقابل از جمله ای معُترضه برای ثابت  

کردن حرف  تان استفاده کنید. 
هر بار که لیر صحبت می کند
حرف هایش را با «خبُ، راستش را
بگویم ...»  شروع  می کند و  برای  اینکه 

خواننده ی شما متوجه تکیه کلام
شخصیت  تان بشود، دو یا سه بار تکرار
کافی است. درهرحال، از هر تکرار یا
تکیه کلام که نشان  دهنده ی سبکِ خاصِ
نویسنده است، بـاید بـه درستی
استفاده شود؛ به طوری که فقط برای
بیان نکته ای که لازم است و با احتیاط
در متن تکرار شود. این کار را برای
لهجه ی خاصّ شخصیت ها، دستور زبانِ
غلط یا کلماتِ خارجی هم به کار

می برند. 
طرح یک موقعیت یا شخصیت
عجیب وغریب نباید آن  قدر بی مقدمه و
غیرمنتظره باشد که طرح داستان را به
هم بریزد بلکه باید به جا و به موقع
باشد. یکی از شیوه هایی که برای
ساختن یک گفت وگوی واقعی پیشنهاد

می شود، دور شدن از موضوع است.
برای این کار باید یادتان باشد که
شخصیت داستانی، همیشه مستقیم به

سؤال ها پاسخ نمی دهد.
«چرا در مورد اون سَماور قدیمی

می پرسی؟»
«مادربزرگم یکی از اونا رو از روسیه

آورده.»
«قشنگه. تو مغازه های عتیقه فروشی از

اینا دیدم.»
ً «من هم همین طور. بعضی هاشون واقعا

گرونن.»
«براش چه قدر می دی؟»
«تو یه قیمتی بهم بده.»
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رمُان نویس ها می توانند با خواندن
نمایشنامه،  چیزهای زیادی یاد بگیرند.
یک نمایشنامه نویسِ خوب از طریق
گفت وگو، طرح و احساسات
شخصیت ها را پیش می برَدَ. در یک
صحنه ی دراماتیکِ موفق، صدا کم کم
اوج می گیرد و هر جمله، درگیری و
زیروبمَیِ کشمکش را تشدید می کند تا
آن را به نقطه ی اوج برساند. سپس با
یک طغیان احساسی، گره گشایی اتفاق
می افتد، حقیقت گفته می شود و صحنه

به پایان می رسد.
در این میان، بهترین  و راضی کننده ترین
عنصر، گفت وگوست  که امکان می دهد
موضوع کم کم گسترش پیدا کند. در
نوشتن گفت وگو مجموعه ای از

«نبایدها» را باید رعایت کرد.
          نخست این که نباید چیزی را
که در گفت وگو بیان می کنید، در
توصیف تکرار کنید. بهتر است اجازه
دهید خواننده تان همراه با شخصیتِ
داستان، زمانی که حقیقتی را برای
شخصیت دیگر فاش می کنید، از ماجرا
شگفت زده شود تا اینکه احساساتِ
شخصیت را پیش از موقع فاش کنید. 

 مثلاً ممکن است یک نفر در توصیف
بگوید: ورونیکا تصمیم گرفت به استن
بگوید که دیگر حاضر نیست او را ببیند
و وقتی استن آمد، ورونیکا گفت: «ما

دیگه رفاقتی با هم نداریم.» 
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«نمی دونم. من زیاد از عتیقه جات سر
درنمی آرم.»

در چنین گفت وگویی، پرسش کننده
سعی دارد چیزی را بفهمد، ولی طرف
مقابل از دادنِ قیمت طفره می رود و
سعی می کند طور دیگری پاسخ بدهد.
این نوع گفت وگو نه فقط در مورد
مسائل مالی، بلکه هر بار که یک
شخصیت چیزی را از دیگری می خواهد،
می تواند گرِهِ گشا باشد. چنین
گفت وگویی اگر به یک مشاجره تبدیل

شود، زنده تر خواهد شد. 
در کتاب فن نمایشنامه نویسی، لاجوس
اگری توضیح می دهد که یک گفت وگوی
خوب، زیر فشار آفریده می شود. و این
یعنی، راه را بیش از اندازه برای
شخصیت  تان هموار نکنید تا به راحتی
جواب سؤال ها و راه حل هایش را بیابد.
با بهانه ها، طفره رفتن و گریز زدن،
ابهام، اغراق و حتی دروغ های
پیش پاافتاده، او را زیر فشار نگاه دارید.
بعد وقتی بالاخره واقعیت ماجرا آشکار
شد، خواننده ی شما از دست احساساتِ
آزاردهنده رها می شود و آرامش عمیقی

را تجربه می کند.



۶

 این گفت وگو یک شکست کامل است،
زیرا نه حسّ همدردی را برمی انگیزدَ و

نه جذاّبیتی برای خواننده دارد. 
اما حالا فکر کنید داستان این طوری
پیش برود: «ورونیکا لباس هایش را
 پوشید و موهایش را مرتب کرد. با

صدای زنگ، در را باز کرد.
« سلام خوشگله.»

«سلام استن.»
«چی شده؟ خوشحال نیستی؟ یه ماچ

بده ببینم.»
«نه، استن!»

«چی شده؟ حالت خوب نیست؟»
«نمی تونم. لطفاً چیزی نگو. منظورم اینه

که نمی خوام دیگه ببینمت...»
       نبایدِ بعدی این است که در
داستان  تان نباید گفت وگوهای نیمه تمام
ً بی شمار داشته باشید. مردم معمولا
حرف های شان را قطع می کنند و
بریده بریده حرف می زنند، اما
گفت وگوهای داستانی باید راحت پیش
بروند. عبارت های ناتمامِ بسیار، خواننده
را گیج می کنند و ذهنش را به هم

می ریزند. 
          نباید برای تمام شخصیت ها از
یک جنسِ کلمات و جمله بندی استفاده
کنید. همان طور که گفت وگونویسی را
تمرین می کنید، به خاطر بسپارید که
کلماتِ هر شخص، مخصوص خود
اوست. درست مثل ما که صدای
دوستان  مان را از پشتِ گوشی
می شناسیم  یا   از   لحن شان   یا   ریتم 

کلمات شان و... 
ً شخصی سالخورده از واژگان مثلا
قدیمی استفاده می کند، اما حرف های

مردم کوچه و بازار لحن دیگری دارد:
«خیلی لفِتش می ده.»

«بساطم رو جمع کردم و رفتم.»
یا یک جوانِ شاد و شنگول، سریع
صحبت می کند و آوای کلماتش ریتم
تندتری دارد: «هیِ! من حال رقصیدن

ندارم. بزن بریم یه چیزی بخوریم.»
صحبت کردن یک استاد دانشگاه
سوئیس با یک باغبان پرتغالی فرق
دارد. کلمات یک بچه با یک جوان یکی
نیست. شیوه ی ادای بعضی کلمات و
لهجه ها به حالات و تحصیلات گوینده
ِ اسب سواری از بازمی گردد. کارآموز
حالت اسب ها و فضاهای آزاد صحبت
می کند و خیاط زنانه با کلمات
تخصصی  تر به مشتری توضیح می دهد.
کلمات یک دریانورد هم برمی گردد به
احساسات و دید او نسبت به دریا. پس
باید درباره  شخصیت هایی که در
داستان حرف می زنند، اطلاعات زیادی
داشته باشیم تا بتوانیم خودمان را به
جای آن ها بگذاریم و پیش از اینکه
کلمات  شان را مجسّم کنیم، احساسات،

حالات و نگاه  شان را ببینیم. 
در رمانم، سفر بی  بازگشت، جوانی که
جنگل  بان ساده ای بود، وقتی همسرش
را توصیف می کرد، می گفت: «موهایت
مثل بال های پرنده ا ی سیاه

می درخشد!»
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او به شیوه ای صحبت می کرد که در
زندگی اش جریان داشت و حرف هایش
بازتاب دهنده ی تجربه، حالت و دیدگاه
او بود ، اما اگر همین شخصیت، استاد
دانشگاه یا یک کابینت ساز بود، قطعاً با
واژه  های دیگری همسرش را توصیف

می کرد.
به این ترتیب، گفت وگونویسی کلیدی
است برای نشان دادن رفتار
شخصیت هایی که قرار است برای
مخاطب، جالب و جذاّب باشند. اینکه
شخصیت ها چگونه و چرا صحبت
می کنند بستگی به داستان شما دارد.
رئیسی که بیش از حد می خندد ممکن
است شخصیتی متزلزل داشته باشد.
پزشکی که بریده بریده صحبت می کند،
ممکن است در بیان احساساتش دچار

مشکل باشد. 

پسری که همیشه دعوا و مشاجره راه
می اندازد، ممکن است نیازمند توجه
دیگران باشد و مادری که دائم غرُ
می زند، شاید می خواهد نگرانی عمیقش

را پنهان کند.
پس به شخصیت های تان فکر کنید. به
اینکه دنبال چه  چیزی  هستند و با
کلمات  شان چه چیزهایی را آشکار
می کنند ـ چه آگاهانه و چه ناآگاهانه.
آن ها را تحت شرایط سخت قرار دهید،
با گفت وشنودی زنده به نمایش
درآورید و یادتان باشد که گفت وگو

داستان را پیش می برَدَ.

پایان


